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 را چيز همه ،برو ،نيافته پايان هنوز تو راه ،ببين ،بگشا را هايت چشم
 ...بازگرد آسوده و بگير اوج ،كن تمام

 ...الله الا اله لا
 ...الله الا اله لا
 ...الله الا اله لا

 آواي در كشيدندمي بردوش را تابوتي كه نفره ده چند گروهي صداي
 دهش پنهان چترهايي زير پوش انسانهايي سياه  ،شدمي گم قرآن بخش روح

 رد كه روحي بي هاي نفس .بود پوشانيده كفني ها آن بر برف كه بودند
 را خشك و سرد هاي گونه كه گرم اشكهايي و شدمي بخار هوا سرماي

 همه اين ،مرد چند غمبار سكوت فرياد و زن چند شيون صداي .خراشيدمي
 .شدمي ديده كه بود چيزي

 درختاني به ،بود زده تكيه درختي بر اي سايه تر طرف آنميقد چند
 نكرده خم قد و كرده نظاره را آدميان مرگ سال سالهاي كه نگريستمي

 اشتندد زندگي شور و سرودندمي نيستي آواز آسمان در كه هايي كلاغ ،بودند
 كه رندآو ياد به تا بودند گرفته فرا را گورستان كه پوش سياه جماعتي به و

 دل در يك هر كه آنان خميده هاي پشت و خيس چشمهاي به ،اند رفتني
 ...داشتندميغ
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 بايد كه كسايي ي همه ،ديدممي هميشه از تر واضح رو چيز همه
 براي بود شده اي وسيله فقط من جون بي جسم ،بودن اونجا ميومدن،
 خاك كه بيلي هر با داشت اي خاطره من از كه كسي هر ،ها خاطره يادآوري

 نگذشت زيادي مدت ...شدمي دورتر و دورتر من از ريختنمي من جسد روي
 تموم همه براي من و شد مدفون خاك زير من روح بي و سرد جسد كه

 ...شدم
 صداي ،نماند باقي كسي نفر چند جز و شدند متفرق كم كم جمعيت

 ديده كه بود چيزي همه اين ،مرد چند غمبار سكوت فرياد و زن چند شيون
 ...شدمي

 اهنگ بود بلعيده منو كه خاكي به پدرم ،زدمي داد و باريدمي خون مادرم
 اقيب كه بودن كسايي همه نفر سه اين ،ميكرد گريه فقط خواهرم و كردمي

 ...بودن مونده
 هنوزم كه بود ايستاده دختري هم من ابدي خونه از تر دور قدم چند
 يب و آروم ،رفت من گور طرف به لرزان قدماي با ،داشت تازگي برام ديدنش

 .خيس هاش گونه و بود پايين سرش ،صدا
 اينجا دنباي نحس آدم اين ،ببرين اينجا از اينو ؟كنيمي چيكار اينجا تو -
 .باشه
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 ...داري چيكار خدا بنده اين به ،باش آروم -
 هم رو مامان اينجا اومده حالا ؟نبود بس گرفت ازت ،پسرتو. ..برادرمو -

 تو مداداش روح بذار ،باشي اينجا نبايد تو !آشغال كن گم گورتو ،بگيره ما از
 ...باشه آرامش
 رو هيچي موندنتون اينجا ،بريم بايد ديگه ،هردوتونم با ،باشين آروم -
 تنها جااين نبايد ،خونه برو هم تو دخترم ،بريم بيفتين راه ...كنهمين درست
  ...برو ،بموني

اتاقي تاريك، ميز تحريري معمولي، چند عكس و كاغذهاي مچاله شده 
روي زمين، نور كم سوي موبايلي كه روي تخت بود وصداي موزيكي كه به 

رسيد، دختري كه كنج اتاق نشسته بود و سايه اي كه ميسختي به گوش 
 به در اتاق تكيه داده بود...

 !بينم، قشنگه، مثل خودمين اولين باريه كه دارم از نزديك اتاقتو اي
ديدم كه پرده رو كنار ميهميشه من اون پايين بودم و تو رو از پشت پنجره 

رد كميدادي، با لبخندي كه هر بار عاشق ترم ميزدي و برام دست تكون مي
 لبخند ولي الان، غمگين، تو تاريكي نشستي! چرا چشات اشك داره؟ چرا

زني؟ من عاشق لبخندت شدم نه عاشق اشكت! خدايا چرا نبايد صدامو مين
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بشنوه! پس چرا من اينجا هستم!!! اينجام كه بازم رگ خواب رو گوش بدم 
 يا اتاقشو ببينم!

زد، خم ميدختر از جايش بلند شد به سمت ميز رفت، با خودش حرف 
 كاغذ را باز كرد...شد و يكي از كاغذ هاي مچاله شده را بلند كرد، 

نويسم، مطمئنم كه ميترنم عزيزم، اين اولين باري نيست كه برايت  - 
خواهم خبري را به تو بدهم كه آنقدر مرا ميآخرين بار هم نيست! اما امروز 

خوشحال كرد كه نخواستم رو در رو به تو بگويم، شايد اين بهترين راه باشد 
كرد! امروز ناشر با چاپ كتابم  براي گفتن خبري كه زندگيم را دگرگون

 شود، كتابي كه برايميموافقت كرد، كتاب عشقمان! باور كن، بالاخره چاپ 
تو نوشتم، كتابي كه روايت عشق ماست، همان دست نوشته هاي خاطره 

شود، ميانگيز و پر احساس، همان داستان عاشقانه؛ تا يك ماه ديگر چاپ 
 عشق من! عشق ما هم كتاب شد...

دختر به اينجا كه رسيد دوباره كاغذ را مچاله كرد، به گوشه پرتاب كرد 
 و اشك هايش جاري شد...

ديدي، كاش به آرزوت ميكاش حداقل چاپ شدن كتابت رو  -
رسيدي، براي تو اين بزرگترين اتفاق زندگيت بود، شادترين لحظه مي

زندگي، اما از دستش دادي...تو رو از دست دادم! تو كه اينقدر منو دوست 
من چي؟  وليداشتي، همه زندگيت من بودم و فكر و ذكرت عشق من بود... 
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! منتونستم قبل مرگت، تو رو ببين حتيمنِ پستِ كثيف برات چيكار كردم... 
 هك موقعي هموندرست وقتي كه به من احتياج داشتي تنهات گذاشتم... 

 ...رفتم، موندممي كنارت بايد
كردم و تو معلوم نبود كجا ميآره خب، من داشتم با عزراييل مذاكره  -
 بودي!
حالا من موندم و اين نامه هايي كه برام نوشتي و اين عكسا، خاطره  -

 كنه...ميو داغونم شه ميهايي كه هرگز فراموشم ن
بايدم داغون شي، چرا نيومدي بيمارستان، تو كما بودم، نمرده بودم  -

شوم، يه ميكه، چرا نيومدي؟ ها؟ چرا ساكتي؟ مگه با گريه تو من زنده 
 حرفي بزن!

 خودت تقصيره همش! بشه اينجوري كه خواستممين من... وليولي...  -
اون روز باهام اون كارو نكرده بودي، الان اين وضعمون نبود، نه تو  اگه، بود

 شدم!ميشدي و نه من اينقدر داغون مياينجوري 
زني؟ يعني چي؟ مردن من به تو ميكدوم روز؟ چرا اينجوري حرف  -

چه ربطي داره آخه؟ حالا نيومدي عيادتم كه نيومدي! مگه با اومدن تو من 
  از كما بيرون ميومدم!
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وچه اي معمولي، با چند درخت كوتاه و بلند، آسفالتي سياه همراه به ك
چند لكه قير، پر از ساختمان هاي چند طبقه، چند گنجشك فرود آمده بر 
كابل هاي برق و چند كودك قد و نيم قد كه كنار ديواري نشسته اند و 

ه جگويند از روياهاي كودكانه اي كه دارند، در ميانه كوچه، مردي بي تومي
 خودرويي بعدمي ككند... ميحركت  ميبه اطرافش، قدم زنان و به آرا

 شود...مي كوچه وارد پرسرعت
اينجا كجاس، چي شد دوباره، چرا اينقدر جابجا ميشم من! هوي يارو،  

تو ديگه كي هستي؟ چرا اينقدر تند ميري! بابا يكم آروم تر برو، من كه 
زني ميعمو يكم آروم تر برو، الان  .ديدي..ميهيچي الان سر خودتو به باد 

ا! كنيميبيني؟؟؟ الان تصادف ميبه يكي! مراقب باش! مگه اين آدمه رو ن
 وايسا ببين چي به سرش اومد! حداقل! كه كشتيش زدي، واااييواش تر.... 

اي بابا، ايني كه زير گرفتي چقدر آشنا بود، اِ، اين كه من بودم، نامرد زدي 
 منو كشتي!

 !افتاده اتفاقي يه، ببينمت حتما بايدالو، سلام...  -
 كشمت...مياتفاقي افتاده، قاتل عوضي، زدي منو كشتي! خودم  -
 يه خبر خوب برات دارم، بالاخره از دستش راحت شدي! -
 زني؟ميچي؟ از دست كي راحت شده، من؟ قاتل، بگو با كي حرف  -
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  . شد تموم چي همه آخرشآره...  -
  ع شده! اگه تموم شده بود كه من اينجا نبودم!تازه شرو -
  نيم ساعت ديگه ميام همون جاي هميشگي... -
  منم ميام! -
 دوستِ دارم، مواظب خودت باش... -
 پس تو قاتل مني! -

گريخت و جسد نيمه جان مياتومبيل با سرعت هر چه بيشتر از محل 
 كرد...ميمردي جوان، كه در گوشه اي از خيابان افتاده بود زمين را سرخ 

ي گرداگرد جسد خون آلود جوان جمع شده بودند، هآني نگذشت كه گرو
خواند، يكي در حال صحبت با اورژانس بود و كسي ديگر مييك نفر فاتحه 

رفته بود و دسته اي ديگر فيلم ساز شده بود، بهت و حيرت برخي را فرا گ
صداي آژِير اورژانس  رفتند...ميكردند و ميسكه اي به سمت جسد پرتاب 

نبض...  توجه همه را به خود جلب كرد و همه راه را براي پزشكان باز كردند...
كار چنداني از پزشكان  به سرعت او را به بيمارستان بردند.... قلب ضربان

  ...شدنزديك مي انسان يك پايانساخته نبود. 
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اتاقي تاريك با پرده هايي كشيده، ديواري سياه و در ِ بسته، نوري نبود 
شد جايي را ديد و همه چيز در ميبود و سكوت. به سختي  يو تنها تاريك

سياهي غرق شده بود درست مثل سايه اي كه در كنج اتاق، آرامش پيش از 
 كرد.ميتوفاني را احساس 

ش را به هم زد، صداهايي پر از شور و هيجان صداي دو نفر اين آرام
زندگي، صداي روشن شدن كولر ارمغاني جز اختلال در آرامش اتاق نداشت 

خورد طيف هايي گسسته از نور را ميهمان اتاق ميو موج بادي كه به پرده 
 كرد. حالا همه چيز قابل رويت بود...

دونم كجام، اينبار توي يه اتاق سرد و بي روحم، يه اتاق با در ميبازم ن
و ديوار سياه، يه پنجره بزرگ، يه تخت خواب، چند تا كمد و يه سري وسايل 

 يه قاتا تو اومدم اينبار كه بدم تشخيص تونممي حداقلشخصي پسرونه... 
چرا اين كه الآن كجام مهم نيست، در واقع اينكه چطور مرُدم مهمه!  !پسر

 بايد اينجا باشم... تصادفبايد يه نفر منو بكشه؟ اصلا چرا بعد از ديدن 
شد و خبر از اغتشاشي ميصداي دو نفر به اتاق نزديك و نزديك تر 

   گرفت.ميداد كه بزودي اتاق را فرا مي
شد، هرچند بريده بريده و نامفهوم حرف ميصداها نزديك و نزديك تر 

 شدميزدن، ولي مگه امكان داشت كه صداي عشقم رو نشناسم، مگه مي
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.. .نبود آشنا برام پسر اون صداي ولي... وليم كه كي پشت اون دره... منفه
 تو زيادي سوالايتوي خونه ي يه پسر ديگه باشه...  من عشق بايد چرا اصلا
دستگيره در رشته افكارم بريد، ديگه وقتش  چرخيدن صداي كه بود سرم

چند لحظه اي يه نفر دستگيره رو از پشت در  رسيده كه بفهمم چرا اينجام!
گرفته بود، چند لحظه بعد در باز شد و دقيقا همون چيزي رو ديدم كه حتي 

تونستم بهش فكر كنم! عشق من تو آغوش يه نفر ديگه بود و غرق در مين
تونستم ميز اون پسر پشتش به من بود و من فقط نوهخنده و شادي... 

پسر چرخيد، هموني بود كه منو  عشقم را ببينم، غرق توي خيانت به من!
كشت! هموني كه منو زير گرفت! اون حالا بغل عشق منه! چه اتفاقي داره 

ديگه حتي  اينجا ميفته؟ چرا داره اينجوري ميشه؟ اينجا چه خبره...
 صداهايتونستم چشمامو ببندم... ميبه زور  تونستم نگاه كنم ومين

 تكون تونستممين جام ازداد... ميآزاردهنده اونا همه وجودم رو شكنجه 
خواست دوباره بميرم، زمين دهن باز كنه و همه چي تموم ميدلم  ...بخورم

دونم چند دقيقه مين بشه، آخه من چرا بايد اينجا باشم و اين چيزا رو ببينم...
با اين فكرا گذشت و چند دقيقه روح و تنم لرزيد، به خودم كه اومدم صداي 

 شنيدم...ميگريشو 
  كني؟ميعزيزم چي شده؟ چرا گريه  -
 چيزي نيست. -
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 عزيزم به من بگو، بگو. -
 آخه... -
 آخه چي؟ من و تو ديگه الان يه نفريم، غريبي نكن، بگو عشقم. -
 ...منمن...  -
 ؟چي توو... ت -
 ...بود بار اولين. بود بارم اولين منمن...  -
 منم اولين بارم بود، اين كه اشكالي نداره... -
  ...باشه اينجوري كردممين فكر من آخهآخه...  -
 كردي چجوري باشه؟ميپس فكر  -
 ...باشه اون با كردممي فكر هميشه من... تو بااينجوري...  -

روم آ هبغل پسر توو  شد اشكش جاري ،شد و دوباره صداي گريش بلند
  گرفت...

فريادهاي نااميدانه وغم بار سايه اي تاريك كه در كنج اتاق بي حس و تنها 
در ميان ناله هاي شهوت باري كه با برخورد تن ها ملودي اي  ،زدميزجه 
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شد و اشك هايي كه از چشم هايش جاري مينواخت گم ميبس هوسناك 
 .دادميش كه نبيند آنچه روي انتنها سدي بود براي چشم ،بود

لحظه ها رو بارها و بارها  نخدايا من چرا اينجام؟ چرا؟ اينجا موندم كه اي
 خوامميببينم و فقط گريه كنم؟ اين جهنم منه؟ خدا صدامو ميشنوي؟ ن

 ...اينجا باشم، مگه من قراره چندبار بميرم! چندبار
تابيد و دختري تنها روي صندلي پارك به ميرختان نور خورشيد از لابلاي د

به  شدرختي كهن سال در گوشه اي از پارك خيره شده بود و اشك هاي
 ،بر از كسي بود كه در كنارش نشستهچكيد و بي خميبر گونه هايش ميآرا

سايه اي سياه كه چشمهايش را بسته بود و تنها فريادهاي غمبارش به گوش 
 .از خدا گوش فلك را كر كرده بود رسيد و گله هايشمي

 ز اون خونه هرزه ها بيرون اومدم!بالاخره دعاهام مستجاب شد، حداقل ا
 !خدايا شكرت

فهميدي كه چقدر ميشد، كاش ميكاش اينجا بودي، كاش اينجوري ن -
ي م تنها بودم ولدوست داشتم، چقدر بدون تو تنهام، درسته كه وقتي بوديَ

م ، ديگه پشتمدونستم يه برادر دارميبود، حداقل  حداقل پشتم به تو گرم
 به كي گرم باشه؟ ديگه با كي درد و دل كنم؟ ديگه...

كنم كلا من در گشت و گذارم كه بفهمم چقدر احمقم، چقدر مياحساس 
كنم و چقدر بي فكرم! بعد از اون اتاق وحشت حالا اومدم روي مياشتباه 
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خواهرمو ببينم و خودمو لعنت كنم كه صندلي داغي نشستم كه بايد غم 
گاهي كمكش كردم و  كه بايد براش كاري نكردم و گاه هيچ وقت اونطوري

همه احساسي كه داشتم رو براي كسي گذاشتم كه عشق  ،تمشهواشو دا
كرد. واقعا جهنم قشنگيه! واقعا! ميبراش تو بغل يه نفر ديگه معني پيدا 

گردم و زجر بكشم! گناه من اينقدر بزرگه؟ خدايا تا كِي بايد توي اين دنيا ب
شكستن دلم تقاص كاراييه كه كردم؟ چرا هيچكس صداي منو نميشنوه؟ 

 خدا...
به راه افتاد، هنوز  ميدخترك با چشمان اشكبار از جايش برخاست و به آرا

از صندلي دور نشده بود كه سايه متوجه رفتنش شد، به سمت او رفت  ميك
 !قدمهايي آهسته از پارك خارج شدند و همچون دو همراه با

توي زندگي تو نبودم، من كه  چرا اينقدر برا من ناراحتي؟ من كه كلاً -
همش به فكر عشق و عاشقي خودم بودم، فكر و ذكرم فقط اون هرزه بود، 

ذاشتم، كاش يكم ميبرا تو  رو ذاشتمميكاش يك هزارم وقتي كه برا اون 
 ...ه نبودم، لعنت به اين خودخواهيآدم بودم، كاش اينقدر خودخوا

ثير كه تنها براي خودش قابل شنيدن بود و راه به هيچ تأصدايي بي 
كجا نداشت، شِكوه هاي بي هدف و لعنت هاي بي نتيجه، عذابي ساده كه 

دخترك هنوز  .بود كرده گذشته از تر سياه   همه چيز را براي سايه اي سياه،
از پارك دور نشده بود كه صدايي توجهش را جلب كرد.  ميچند قد
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ه كهايش به شماره افتاد، ديگر توان راه رفتن نداشت، گويي صدايي را نفس
 ...كردميشنيد باور نمي

 سلام... -
 ...دخترك بي حركت ايستاده بود و به گوشه اي خيره شده بود

 ...ديميسلام، خوبي؟ چرا جواب تلفانمو ن -
نفسي عميق كشيد و به راه افتاد، با گام هايي بلند و تند، گويي از چيزي 

 نفس و بود شده جاري هايش گونه ازميآرا به اشك هاي قطره ...گريختمي
 ...نظم بي هايش
 !كجا ميري؟ صبر كن بايد باهات حرف بزنم! صبر كن -

 ...داشتميبي توجه به صدا، تنها گام بر 
 .تو رو خدا صبر كن، خيلي حرف دارم باهات، وايسامگه با تو نيستم،  -
حرف؟ با كي حرف داري؟ اصلا تو با خواهر من چه حرفي داري؟ اون  -

 خواي حرف بزني؟ميزدي كافي نبود، با اينم ميهمه با من حرف 
 .تو رو ارواح خاك برادرت صبر كن -
  .من با تو حرفي ندارم -
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 .دارمولي من با تو حرف دارم، خيليم حرف  -
 .كنم بروميازت خواهش  -
 .رم، بايد باهام حرف بزنيميمن هيچ جا ن -
 .خوام ببينمتميبرو، ديگه ن -
 .رم، تا با تو حرف نزنم رفتني در كار نيستميگفتم كه من هيچ جا ن -
 چه حرفي؟ مگه حرفيم مونده؟ -
 .آره، خيلي حرفا مونده، خيلي چيزا هست كه تو خبر نداري -
بردارم كه سو استفاده كردي، با من كه بازي كردي! عشق  اعتماداز  -

 مونه؟ميبرادرمم كه دزديدي، ديگه چه حرفي 
م نشون بد تمش سوء تفاهمه، من فقط خواستم بهكني، همياشتباه  -

كه  كه همه اون ادعاهاي عشق و عاشقي الكيه، اون آدم ارزشش رو نداره
 ...الگوي تو باشه

زش اينقدر برات مهم بود كه امروز به جاي اينكه همين آدم بي ار -
بياي مراسم خاكسپاري دوست چند سالت، بياي دنبالش! ديگه دروغ كافيه، 

 ...فقط برو
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خواستم پيش شما بمونه، چرا ميمجبور بودم بيام دنبالش، ن -
 هميشه ،خواي باور كني، من فقط تو رو دوست دارم، عشق من توييمين

 ...مونيهم مي
 ...بند اون دهن كثيفتوب -

گين؟ يعني ميتو؟ با خواهر من؟ با عشق من؟ شماها چي دارين به هم 
  !تونم درك كنممياينقدر من كور بودم؟ ن

رستوراني زيبا، كم و بيش روشن با نور كم رمق غروب آفتاب، چشم 
انداز به هم پيوسته درياي آبي و آسمان سرخ، گفتگو و رفت و آمد مردم و 

ود موج به ساحل، شمع هايي روشن روي ميزها و غنچه هاي گل صداي برخ
ها، همه و همه فضايي عاشقانه را براي ي گلدانسرخ تكيه زده بر ديواره

اي تاريك در كرد كه از همه دنيا متنفر شده بود. سايهاي تداعي ميسايه
سوي دريا دوخته شده بود و فكرش غرق در كنار پنجره كه نگاهش به آن

ي ديگري بود. با افكاري مشوش به ميزهاي پشت سرش نگاهي دنيا
اي آشنا به دنبال دليلي آلود انداخت و در جستجوي چهره يا خاطرهحسرت

 .براي حضورش در اين زمان و مكان بود
صدايي آشنا توجهش را به درِ رستوران جلب كرد، نگاه سرگردانش را 

سوي رستوران خيره شد. دو نفر آلود به آن كاش چشمانيمتمركز كرد و با 
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شدند. كم كم با ديد كه به دنبال گارسون آرام آرام به او نزديك ميرا مي
 هايششد و شدت اشكتر ميها هم قابل تشخيصنزديك شدنشان، چهره آن

 .بيشتر و بيشتر
ها آمدند و درست پشتِ ميز كناريش نشستند و به سفارش شام آن

پرداختند. دوباره به سمت پنجره خيره شد و غرق در افكاري عاشقانه خود 
 .تر از قبلتر و بيهودهپوچ

 خب، چي ميل داري؟ -
 .جا خيلي زياده آخهدونم، تنوع غذاهاي اينمين -
يه نوشيدني انتخاب كن، بعد در مورد شام هم حرف  به نظر من فعلاً -

 .زنيممي
 .خورمميباشه، من چاي سبز  -
 .و قهوه، ممنون چاي سبز -

دنيايش و خاطراتش متمركز شده بود و تمام تلاشش ر با تمام وجود ب
د. فايده بوكرد، اما بيمي ،گذشترا براي نشنيدن آنچه در پشت سرش مي

 .هاي سرمستانه امانش را بريده بودهاي عاشقانه و خندهصداي حرف
كار كردم كه چي اي داره؟ مگه منخدايا! ديدن اشكاي من برا تو چه فايده
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تحمل كنم؟ چرا بايد اينجا باشم و اين روزاي سياه رو  ولان بايد اين عذابا
 وجهنم دنيا معلق باشم و همه چيز ببينم و نتونم كاري كنم؟ چرا بايد تو

ك بريزم؟ مگه من چه گناهي شببينم و بشنوم و حس كنم و درد بكشم و ا
 كردم؟

شنيد ماند و ميكرد و بايد مينميفريادهاي دردناك هم دردي از او دوا 
 !آنچه كه بايد را

 .واقعا ساحل اينجا خيلي قشنگه، مخصوصاً توي اين ساعتا -
 .آره، ساحلش فوق العادس -
 .مرسي كه منو آوردي اينجا، خيلي خاصه، عاليه -
كنه، من يه چندباري قبلاً با دوستام اينجا بودم ولي الآن خيلي فرق مي -

كردم، يه روز با تو، توي اين رستوران ميه. اصلاً فكرشم نآره، خيلي خاص
 .بشينم و حرف بزنم. امشب بهترين شب زندگي منه

 ...كردم كه من و توميبهترين شب زندگي منم هست. منم فكر ن -
اي كه به من نگاه كن، مهم امروزه كه ما با هم هستيم و آينده -

 .خوايم بسازيم. بقيه چيزا مهم نيستمي
 آينده، واقعاً آينده ما چي ميشه؟ -
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نه، كآينده من و تو به هم گره خورده، عشق همه چي رو راحت مي -
 .پيدا كنه وكافيه به دلت اجازه بدي راهت

 .خوايممياميدوارم. اميدورام همه چي همونطوري باشه كه ما  -
 !دوست دارم! با تمام وجود! دوست دارم! براي هميشه -
  .منم دوست دارم -

حياطي بزرگ، با چندين و چند درخت سالخورده، برخي خميده از 
سنگيني برفي كه تازه باريده بود و برخي درخشان از تلألؤ بازتابش نور 

يسي چوبي خ تابيد. نيمكتي يخي آويزانشان ميهاخورشيدي كه بر قنديل
كه در گوشه اي از حياط زير درختان رها شده بود و حوضي نيلگون كه 

خ زده بود. خانه اي شيرواني، با نمايي آجري، روحي از خاطرات چند تماماً ي
كنج حياط مأمني بود براي وسايل  نسل را در كالبد خانه دميده بود و انباريِ

سايه اي تاريك تكيه زده بر  .كردندسازي مياي كه روزي خاطرهمخروبه
ر و ديوار حياط، به حوض خيره شده بود و غرق در خاطراتي بود كه دو

 .هدر چهرمينزديكش بودند و با مرورشان گاه لبخندي بر لب داشت و گاه غ
خانه، به سفر خياليش پايان داد و زن سالخورده اي كه  صداي باز شدن درِ

 .از در بيرون آمد، توجهش را به خود جلب كرد
 ...كيه؟ دارم ميام -
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 !بذار من برم درو باز كنم -
 .صبر كن دارم ميام -
 !برم درو بازكنم! چرا هي يادم ميره! مغزم از كار افتاده من چطور -

پيرزن را در آغوش كشيد و اشكش  يحياط، دخترك به محض باز شدن درِ 
 .جاري شد

 كني؟ميچي شده قربونت برم؟ چرا گريه  -
 !حالم خيلي بده! خيلي -
 چرا عزيزم؟ -
 ...داداشم، من -
 ...برا منم سخته ،دونم! خيلي سختهمي -
 ...اون ...را منب -
التو، كنم حميدونم خيلي سخته! درك ميعزيزم بيا، بيا بشين اينجا،  -

 .سن و سال تو بودم دايي باباتُ از دست دادممنم وقتي هم
 !خيلي. كردم بدي بهش خيلي من آخه ...آخه -
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به خاطر خودش  نه عزيزم، اينطوري فكر نكن، تو اگه كاريم كردي، -
 .دونيم تو چقدر برادرت رو دوست داشتيميچون نگرانش بودي، همه  بوده،

كنم اون هيچوقت منو ببخشه، من خيلي آدم پستيم. همش فكر نمي -
 !تقصير منه

 دي؟ چي تقصيره توئه؟چرا خودتُ اينقدر عذاب مي -
  !همه چي! همه چي تقصير منه -
اينقدرم گريه قند بيارم، جا بشين من برم برات يه ليوان آبهمين -

 .نكن، قربون صورت ماهت برم
چي تقصير منه، همش اشتباهات منه! هيچي تقصر تو نيست، همه -

همش به خاطر عشق كوريِ كه من داشتم، به خاطر فكراي بي ربط من و 
 .آدما داشتمبه  جايي كه اعتماداي نابه

شد منو تونستم جبران كنم. كاش ميكاش زنده بودي، كاش مي -
 ببخشي. خدايا چرا بايد اينجوري بشه؟

چي به خاطر اشتباهات تو رو خدا گريه نكن، تو بايد منو ببخشي! همه -
 منه. منو ببخش.

  منو ببخش. -
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ه كردم ككردم كه مرگ اينطوري باشه! فكرشم نميهيچوقت فكر نمي
اره، ند مييه روح سرگردان بشم و تو زمان سفر كنم. مثل يه خوابه كه تمو

بينم و هزار بار تو ذهنم مرورش چي مثل يه فيلم طولانيه كه يه بار ميههم
افتادن و من حتي كنم. عجيبه كه اين داستانا همه داشتن اتفاق ميمي

ديدم البته اگه بخوام راستشو بگم گاهي يه چيزايي مي !يكبارم متوجه نشدم
شتم كه هنوزم كردم، اينقدر به همه اعتماد داولي اصلاً توجهي بهشون نمي

مثل اون روزي كه شما دوتا رو باهم ديدم،  .باور كردن اين اتفاقا برام سخته
 برام كردم! اصلاًگفت كه يه خبرايي هست ولي فكرشم نمييه حسي بهم مي

شناختم. ولي عيبي نداره، مي رو قابل تصور نبود، من خودم نامزدش
 ...ز تموم ميشهها گذشته، نگران هيچي نباش، همه چي يه روگذشته
زد، ي قديمي، قدم مياي محو هنوز در حياط خانهها گذشت و سايهساعت

نگريست كه هرچند يادآور خاطراتش بودند اما ديگر به ديوارهايي مي
هيچ چيز در نگاهش  ...معني شده بودند، به درختان، به آسمان و زمينبي

ر ين حال و روز، پاياني بنداشت و تنها منتظر بود، منتظر پاياني بر اميمفهو
اي نشست، گوشه ...اين دردهاي بي پايان و پاياني ابدي بر زندگيش

ها ساعت ...چشمانش را بست و غرق در افكارش شد، افكاري سياه و بيهوده
كه از تفكر دست  به اين وضع گذشت، بي آن كه چشم بگشايد و بي آن

پايان آلامش را به مند، در ذهنش تئاتر بيبكشد. همچون تماشاگري علاقه
چشمانش را گشود، خودش را ديد  .نگريست كه صدايي او را به خود آوردمي



    ٢٢                                                                                    پايان

 Www.APblog.Ir                                               نويسنده: آرش پاكروش

تاق خودش، كه به آينه خيره شده، هراسان خود را به كناري كشيد، در ا
اي فكر كرد كه روبروي آينه بود. به ترسي كنار خودش ايستاده بود، به لحظه

 !كه از زنده بودن بر او غالب شده بود و به قالبي كه از ترس تهي
   ...الو، سلام عزيزم. دارم ميام -
 منم تو راهم. -

 چنديآورد، اولين سالگرد آشناييش با كسي كه آن روز را به ياد مي
اشقش بود. روزي كه همه پس اندازهاي زندگيش را به كسي كه ع پيش

به دنبال خودش رفت و رفت، تا به  .عاشقانه دوستش داشت هديه داده بود
گر بهترين خاطرات ميعادگاه رسيد؛ به همان جايي كه روزي برايش تداعي

 .ريا در كوچه پس كوچه بازارزندگيش بود، همان كافه كوچك بي
 سلام عزيزم -
 سلام، چرا اينقدر دير اومدي؟ -
كنه، يه وضعيتيه بيرون، همه جمع شده بودن من ترافيك بيداد مي -

 !به قرار سالگردم نرسم ولي غلط اضافي كردن
كرد در گفت و سعي ميديگر تحملش را نداشت، به خودش ناسزا مي

اي نداشت. كرد، نتيجهتوانست، هر چه تلاش ميكافه را باز كند، اما نمي
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كه با آمدن كسي در گشوده آناميد  هچشمانش را بست و كنار در نشست، ب
  .شود و او از اين شكنجه رهايي يابد

داد كه درونش را چيزي ميهاي رو به زوالش، خبر از همه آننفس
 چيز واي تاريك نشسته بود و از همهفراگرفته بود، تك و تنها، در گوشه

هايش غرق شده بود كه نه صدايي نفرتكس متنفر بود، آنقدر در همه
ه انديشيد، بديد، چشمانش را بسته بود و تنها ميشنيد و نه چيزي ميمي

آنچه او را به اين حال و روز انداخته بود، به آنچه او را نابود كرده بود و به 
كرد و به همه آنچه او را به كام مرگ فرستاده بود، به گذر عمرش فكر مي

ترين هايي كه روزي واقعياطرافش را فراگرفته بود، دروغهايي كه دروغ
احساساتش را رقم زده بودند و همه باورهايش را تشكيل داده بودند. همه 

هايشان دنيايش را به تباهي كشانده بودند و با دروغ ها و نيرنگ كه هاييآن
هايشان دردهايش را صد چندان كرده بودند. به سادگي خودش، به خيانت
هايي كه ريشه در دروغ هاي دليلش، به همه خوشيهاي بيخياليخوش

متوالي اطرافيانش داشت و به خودش، به كسي كه همه حقايق زندگيش 
 .دروغي بيش نبوده است

نگاهي به گذشته، نگاهي به مرگي كه پاياني نداشت و نگاهي به روزهاي 
ايش به ارمغان اي كه جز ترس و نفرت هيچ حسي را برآينده؛ روزهاي آينده

 پريشانكرد و ذهنش را ترس و نفرتي كه تنها وجودش را آزرده مي .آوردنمي
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كرد. در پاياني كه بي پايان شده بود و هدف او را به خودش مشغول ميو بي
 .برايش متصور نبود ميغرق شده بود و فرجا ،آغازي كه هرگز شروع نشد

نها همه چيز برايش تكرار زمان در ذهنش از حركت باز ايستاده بود و ت
شد و هر بار بيش از پيش شد، همه چيز بارها و بارها در خيالش مرور ميمي

چشمانش را كه باز كرد،  .رفتدر دنياي تاريكي كه پيش رويش بود فرو مي
چنان از خود بيخود شده بود كه هيچ نگريست، آنبهت زده به همه چيز مي

داد، نداشت، نه مكان را تشخيص ميگذشت دركي از آنچه در اطرافش مي
كرد. هيچ دركي از اتفاقي كه نه زمان را؛ تنها با حيرت به همه چيز نگاه مي

وسيع،  سالني. جا رفته استدانست چگونه به آنافتاده بود نداشت و اصلاً نمي
چندين و چند تخت در كنار هم، چند مهتابي روشن و نور كم و بيشي كه 

ها را بازتابش كرده بود و كاشي هاي سفيد ديوار آنروشن  ميسالن را ك
كرد. همه چيز برايش آشنا بود، اما نه آنقدر كه به خاطر بياورد كيِ و مي

رفت كه با خود كلنجار مي .دانست روزي اينجا بوده استكجاست! تنها مي
آورد در كجاست. همه چيز برايش چرا بايد آنجا باشد و چگونه به خاطر نمي

آورد. مبهوت شده بود و اد نمياش را به يبود و هيچ نشاني از گذشتهمبهم 
  ...كي از محل نداشت و تنها در جستجوي چيزي آشنا بوددر

 .نميشه كه با هم بريم -
 چرا نميشه؟ مشكلت چيه؟ -
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خب من و تو با هم بريم، همه مشكوك ميشن، قرارمون اين بود كسي  -
 .نفهمه
 .يمخب ميگيم اتفاقي همو ديد -
 .نه، من ميرم چند دقيقه ديگه تو بيا -
 .باشه، هر چي تو بگي -
 .، تو برو يه دوري تو حياط بزنعيادتشمن ميرم پس  -
 چشم، اوامر ديگه اي ندارين؟ -
 ...برو ديگه -
 راستي شماره اتاقش چنده؟ -
اومدي  ، يه دسته گليم بخري بد نيست، مثلاً ١٤، اتاق ١٢بخش  -

 عيادت...
، عيادت؟ ولي اينجا اون بيمارستاني نيست كه من ١٤اتاق ، ١٢بخش 

 ...توش بستري بودم، سر در نميارم، اينا عيادت كي اومدن پس؟
زد، به دنبال دختركي كه روزي عاشقش ميبا نفرتي كه در چشمانش موج 

پرسيد چرا بايد در ميكرد و مدام از خود ميبود به راه افتاد، او را تعقيب 
ن بي نام و نشان باشد، چرا عشقش با نزديك ترين دوستش به اين بيمارستا
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 ...كنندميعيادت او آمده و چرا اين دو آشناييشان را از سايرين پنهان 
شد، ميگذشت، خاطرات بيشتري در ذهنش زنده ميهر چه بيشتر زمان 

تقريباً فهميده بود كجاست، دو سال قبل از اين حوادث، بيمارستاني در 
كه در تصادفش با يك موتور سيكلت ايجاد ميكه به دليل زخحاشيه شهر 

 ...شده بود، در آن بستري بود
چرا  كردي، واقعاًميباورم نميشه، از همون موقع داشتي بهم خيانت 

اينقدر كور بودم، تو به من خيانت كردي رفتي با بهترين دوستم، بعدشم كه 
با يكي ديگه بودي و منو به كشتن دادي، بهترين دوستم به تو خيانت كرد 
و خواهرم رو فريب داد، واقعاً چطور من اينقدر كور بودم؟ همه شما داشتين 

 ...نشدمدادين و من احمق اصلا متوجه ميخودتون و منو بازي 
شد، از عاشقانه ميخاطرات روزهاي بيمارستانش برايش تداعي ميتما

كردند، از قول هايي پس از مرخص شدن از ميهايي كه در گوش هم نجوا 
براي روزهاي آينده متصور  كه بيمارستان قصد انجامش را داشتند، افق هايي

خاطرات  .كشيدندميكه از دوري هم در اين روزهاي بيماري ميبودند و غ
آن روز با دختري كه تنها عشق زندگيش بود، پسري كه بهترين دوستش 
بود و لحظاتي كه با بودن در كنار آن ها شيرين ترين ثانيه هاي زندگيش را 
رقم زده بود، به مانند گردابي او را در خود فرو برده بود. همه چيز در نگاهش 

 يگرد ...ش را فرا گرفته بودرنگ باخته بود و دروغ، نيرنگ و حيله همه دنياي
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خروجي  توانست تحمل كند، راهش را عوض كرد و به سمت درِ مين
  بيمارستان رفت...

سايه اي تاريك، در گوشي اي از حياط پر همهمه ي بيمارستان به 
درختي كهنسال تكيه زده بود، نگاهش را به زمين دوخته بود و به سرنوشت، 

، به همه چيزهايي كه نديده و ندانسته به دنيايي كه در آن اسير شده بود
انديشيند و همچون همه لحظاتي كه در ميبود، به احساسش و به سادگيش 

كرد و نا اميديش بيشتر و بيشتر ميگذراند، خودش را لعنت مياين حال 
 ...شدمي

در حال و هواي خودش بود كه صداي شيون زني ميانسال رشته افكارش را 
پاره كرد، باز هم مرگي ديگر و باز هم اشك هاي انسان هايي كه متاثر از 

كرد، درختاني ميدرگشت عزيزانشان غمگينند، به درختان اطرافش نگاه 
 نكهنسال كه سال ها نظاره گر مرگ و زندگي، غم و شادي و احساسات انسا

چشمانش  ...انس گرفته اند ميها هستند، درختاني كه با بودن و نبودن آد
داد، به صداي مرگ، ميرا بست، به صداي گريه و زاري هاي اطرافش گوش 

 كه بود اطرافش آواهاي در غرق ...به صداي زندگي، به صداي جاري دنيا
ي نزديكدختري توجهش را به خود جلب كرد، صدايي آشنا كه در  آرام نجواي

را گشود، به اطرافش نگاه كرد، صدا از پشت درختي  چشمانش ...گوشش بود
 ...بود كه او بدان تكيه زده بود
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 ...سلام -
 سلام عزيزم، حالت چطوره؟ -
 كني؟ميتو اينجا چيكار  -
 .اومدم عيادت دوستم -
آخه الان وقت عيادتِ! صدبار بهت گفتم وقتي من نيستم بيا، چرا  -

 دي؟ميگوش ن
 .وقتي تو نيستي بيام؟ من فقط ميام تو رو ببينم -
 اينجا بايد منو ببيني؟ اي بابا، حالا حتماً -
 اينجا و اونجا نداره، هرجا تو باشي منم هستم. مشكلش چيه؟ -
 .خوام فعلاً كسي چيزي بدونهميكنه، نميمامانم شك  -
 خوام با تو ازدواج كنم،ميخب شك كنه! آخرش كه چي؟ من  -

 داره؟ ايرادي ...سرنوشت من و تو اينه
دونم ايرادي نداره ولي الان وقتش نيست. اول بايد با داداشم ميمنم  -

 .گيمميحرف بزنيم، ببينيم نظرش چيه، بعد به بقيه 
 ...فهمنميفهمم، بالاخره كه همه ميمن كه ن -
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 .خوام كسي من و تو رو با هم ببينهميبرو، ن فعلاً -
 ...برو، من فعلاً داخل نميام تو بگي، تو هرچي ...باشه -
 چرا؟ -
 .اون دختره اومده، حوصله ديدنش رو ندارم -
 ...باشه، من ميرم، اون كه رفت تو هم بيا -
  ...مواظب خودت باش -

فهمم اينجا كجاست، چرا بايد ميفهمم چه اتفاقي برام افتاده، نمين اصلاً
فهمم، ولي حقيقتش اينه كه كاريم از دستم بر نمياد، مياينجوري بشه، ن

بايد مثل تماشاچي داستان زندگي خودم و همه كسايي رو كه دوستشون 
دارم رو ببينم و همه خيانتاشون رو ببينم و به روزايي نگاه كنم كه برا من 

بردن، روزايي كه من غم عاشقي ميمثل جهنم بود و بقيه از عذاب من لذت 
زدم، اون با عشق من بود و هر دو به من ميش با دوستم حرف داشتم و از

فهمم اين اتفاقا چي مين واقعاً ...دنياي جالبي بوده كردن، واقعاًميخيانت 
 دارم با كي زنم و اصلاًميكنم، چرا دربارشون حرف ميبوده، چرا بهشون فكر 

 ...زنم؟ با خودم؟ واقعا ديگه دارم ديوونه ميشمميحرف 
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رسي ساده، مثل همه كلاس هاي دانشگاه، گروهي دانشجو و كلاس د
فت، گمياستادي كه ايستاده از اهميت درسش براي آينده دانشجويان سخن 

 شد.ميحرف هاي درگوشي دانشجويان و جزوه هايي كه گاه گاهي نوشته 
سايه اي خسته كه بر صندلي استاد نشسته بود و از زاويه اي نامانوس با 

 كرد و در جستجويميرفتارشان را نظاره ، نگريستميجويان خودش به دانش
چهره اي آشنا بود كه خواهرش را در گوشه اي از كلاس پيدا كرد. از جايش 

 دخو با ...نشست شبلند شد و به سمت خواهرش رفت و در صندلي كناري
آمده، خواهرش در  خواهرش درس كلاس به بار اين چرا كه انديشيدمي

داستان پر از خيانت زندگيش چه نقشي دارد و دروغ بزرگ خواهرش چه 
 بوده؟

بعد تلفن همراه خواهرش توجهش را جلب كرد، پيام هايي كه به دور ميك
شد. عاشقانه ميشد و در سكوت پاسخش خوانده مياز چشم استاد نوشته 

 ...هاي خواهرش و دوستش و حتي چيزي فراتر از آن
 ...دوست دارم -
 !گي، مثل هميشهميدروغ  -
 كني دروغ ميگم؟ميچرا فكر  -
 !واضحه چون كاملاً -
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  ...عاشقتم كني! من واقعاًميواضح؟ اشتباه  -
  عشق؟ اين عشقه؟ -
 پس چيه؟ چرا عشق منو قبول نداري؟ چرا منو دوست نداري؟  -
ار ب چندمن عاشق كسي ميشم كه عاشقم باشه درست مثل داداشم،  -

 اينو بهت بگم!
 منظورت اينه كه اون دختره عاشقشه؟ -
تونه زندگي كنه، برا همينم داداشم عاشقش ميآره، بدون داداشم ن -

 .شده و همه زندگيشو به پاش ريخته
 !كني، اينطوري نيستمياشتباه  -
  ...كنم، كافر همه را به كيش خويش پنداردميچرا اشتباه  -
 .خوادمينجام بدم كه دلم نمجبورم نكن كاري رو ا -
 چيكار كني؟ مثلاً -
 .بهت ثابت كنم كه دروغ ميگه -
 ثابت كن -
 .كنيميكنم كه اشتباه ميباشه، من بهت ثابت  -
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 چطور؟ -
وقتي من و با اون دختره ديدي باورت ميشه، اون دختره فقط نقش  -

 .بيني كه عاشق منم ميشهمي، حالا هكنميعاشقا رو بازي 
 .كنم كه عاشقم هستيمياگه بهم ثابت كني كه دروغ ميگه، منم باور  -
  .كنمميباشه، بهت ثابت  -

 فنجان ،باشكوه لوسترهايي نور زيباي تلألوي پيانو، نواي وسيع، سالني
 وگفتگ حال در مجلل هتلي لابي در كه زناني و مردان و ميزها روي قهوه هاي

 رديف از نشاني نه. بود نديده هرگز او كه محيطي از عجيب تصويري. بودند
 اطرافش به. بود شده حاضر آن در كه جايي از اي خاطره نه و داشت آشنا
 به وعشر آرامي به. است نيامده آنجا دليل بي كه بود مطمئن و نگريست مي
 دردناك اتفاق انتظار در كرد، آغاز را جستجويش نااميدانه و كرد زدن قدم

 رفت، جلوتر كه كمي جريان، در خيال و فكر هزاران ذهنش در و بود ديگري
 و عشق سرچشمه روزي كه اي چهره كرد، ملاقات را آشنا اي چهره بالاخره

 تداعي برايش را چيزي نفرت و غم جز امروز و بود زندگيش هاي شادي همه
 ياد به نشست، روبرويش صندلي روي و رفت او نزد آرامي به. كرد نمي

 داشتند، قرار هم با گويي شد، خيره اش چهره به بود عاشقش كه روزهايي
. بود شده اش عاشقانه افكار و شيرين خاطرات گذشته، روزهاي در غرق
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 در فهمدنمي كه شادمان كم دست زد، هم بر را چيز همه تلفن، زنگ صداي
 ديگر فكري به را خود است كافي گويد،مي چه و كيست خط سوي آن

 وايينج مانند به تلفن صداي اما... اما نشوند، را صدايي هيچ كه كند مشغول
 ...پيچيد ذهنش در

 خوبي؟ سلام، -
 خوبي؟ تو مرسي، سلام، -
 خبر؟ چه خوبم، منم آره -
 كجاس؟ فهميدي خبر؟ چه تو سلامتي، -
 !كجاس نيست معلوم. كنم پيداش نتونستم نه، -
 حالا تا. دهنمي جواب از صبح ده،نمي تلفنمو جواب چرا فهمم نمي -
 .نگرانشم خيلي نداشته، سابقه
 .كنهمي كارا اين از وقتا گاهي نباش، نگران -
 .نميده جواب رو گوشيش كه اوله بارِ اين ماه چند اين تو نه، -
 .نكن نگران خودتو بيخود. ميشه پيدا كلش و سر بالاخره -
 .ميزنه شور دلم واقعاً برگردم، بايد نميشه اينجوري -
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 .بشه اينجوري حيفِ. خوبه برگردي منم نظر به -
 بشه؟ جوري چه -
 !نميشه جوري! هيچي -
 شده؟ چيزي پيچوني؟ مي چرا -
 اروك اين هم ديگه بار يه قبلاً ولي بگير نشنيده من از اينو راستش -
 .بود كرده

 كِي؟ -
 .بود شده آشنا تو با تازه وقتي -
 .دادمي جواب زدممي زنگ وقت هر من نه، -
 .دادنمي رو ديگه يكي جواب داد،مي كه رو تو جواب -
 .ديگس يكي با نميده، منو جواب كه الان ميگي داري يعني -
 .ردمك نگرانت بيخود گفتم،مي بهت اينو نبايد اصلاً كنم،نمي فكر -
 اب حق دارم، شك بهش كه مدتيه يه منم كردي، كاري خوب اتفاقاً نه -

 .توئه
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 ترتراح اينجا بيا، كن تموم زودتر رو كارات نظرم به نيست، اينجوريم -
 .كرد حلش ميشه
 بهت بعداً دارم، خطي پشت زدي، زنگ كه مرسي. نيست مهم ديگه -
 .خداحافظ فعلاً زنم،مي زنگ

 خداحافظ -
 سلام -
 شد؟ خبري سلام، -
 .زدم مي حرف دوستش با داشتم الآن ولي نه كه خودش از -
 ازش؟ داره خبري اون خب، -
  نداره ولي... خبري اونم نه -
  ولي چي؟ -
 باهاش من از قبل كه اوني با بوده، شده آشنا من با تازه وقتيم گفت ولي 
 داده.، تلفنش رو جواب نميكرده كارو همين بوده
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 ي همه پس ميگه، دروغ داره دونستممي هم اولش از گفتم، ديدي -
 كنه،مي خيانت بهت بود معلوم. بود دروغ دارماش دوست و عاشقتم اون

 .نداشت لياقت تو، حيف
 .نداشت لياقت آره، -
 ونا بگير تحويل حالا نكردي، گوش ميگه، دروغ گفتم بهت چندبار -

 . نيكمي نگاه رو ديوار و در داري اونجا نشستي تو كنهمي خيانت تو به داره
 كنم؟ خيانت اون مثل منم كنم؟ چيكار ميگي -
 هك پسره اون. باشي خودت فكر بايد تو رفته، ديگه كه اون كي؟ به -
 شد؟ چي بود زده حرف باهات اونجا

 .ندادم رو جوابش هيچي، -
 كجاست؟ الآن -
 .خورهمي قهوه داره نشسته هتل، لابي تو اينجاس، اونم -
 .بزن بهش سر يه برو من نظر به -
 كنم؟ خيانت منم ميگي واقعاً  -
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 وايخمي بازم كارش، پيِ  رفته ديگه كه اون خوب، دختر كي به خيانت -
 به و خوبه ظاهرش نگفتي مگهيادت رفته چه بلاهايي سرت اومد،  شي؟ تنها
 ...شو آشنا بيشتر باهاش برو خب مياد؟ حسابي آدم نظر

 .كنممي چيكار ببينم بذار باشه، -
 .بده بهم خبرشو... برو -
  ...خداحافظ باشه، -

به سمت ميزي رفت كه پسري به آرامي از صندليش بلند شد و دخترك 
  تنها مشغول خوردن قهوه بود...

كردم ك ميپس از اينجا شروع شد، من داشتم برا تولدت خودم رو هلا
يه روز جواب تلفنت رو ندادم و اينوري راحت بهم  ...گيرت كنم و توكه غافل

خيانت كردي؟ واقعاً برا خودم متأسفم، برا عشقي كه به تو داشتم، برا كسي 
  برا همه چيم متأسفم... كردم بهترين دوستمه، متأسفم...ر ميكه فك

چشمانش را بست و به صندلي تكيه داد... باز هم او ماند و خاطرات و 
كرد، به اتفاقاتي كه برايش جز عذاب ارمغاني نداشت، به خودش فكر مي

دنياي پوچي كه براي خودش ساخته بود، به همه اتفاقات سياه و غم انگيزي 
شي اش، به روياهاي دگيش را فراگرفته بود، به سادگي و ساده انديكه زن

ده با مرگش آغاز ش كه انديشيد، به پايان راهيبرباد رفته اش، به مرگش مي
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او را در خود فرو برده بود،  يعميق و همه اتفاقاتي كه به مانند خواببود 
از با پايانش آغاز شده بود... حالش جور ديگري بود... متفاوت  كه خوابي

چشمانش را كه گشود هميشه... احساس درد همه بدنش را فرا گرفته بود... 
عي سبر تخت اورژانسي يافت كه به سمت بيمارستاني در حركت بود، خود را 

كرد از تخت بلند شود كه پرستار به آرامي به او گفت: آروم باش، داريم 
  رسيم بيمارستان.مي

  ديگه دير شده، كاري از دستتون بر نمياد. -
  تو كه چيزت نيست، زود خوب ميشي نگران نباش! -
  من با يه ماشين تصادف كردم، بعد ميگي چيزيم نيست؟ -
شدي كه يه ماشين؟ ماشين كجا بود؟ داشتي از خيابون رد مي -

  موتوري باهات تصادف كرده!
  موتوري؟ -
يه ضربه هم به سرت  دستتم شكسته،آره، چنتا خراش سطحي داري،  -

ولي ديگه اينقدر شديد نيست كه كاري از  ،يخورده كه بيهوش شده بود
  دستمون بر نياد، حالا آروم سرجات بمون كه رسيديم.
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آمبولانس كه گشوده شد، همه چيز برايش آشنا بود، بيمارستان،  درِ
بخندي بر چهره، درختان، راهرو، بالاخره آن خواب دردناك تمام شده بود، با ل

كشيد كه از نقشه ها ميانديشيد و به همه آنچه كه بر او گذشته بود مي
آن خواب با خبر شود، چگونه دروغ ها را برملا كند و خيانت كاران  واقعيتِ

از پر ازحيله و نفرتش و آغكرد، به پايان زندگي را رسوا! به آينده اش فكر مي
  زندگي تازه اش... 
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